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*محمدهادى مؤذن جامى

چكيده
باهنماى مكتـوترين ر،آخرين كتاب آسمانـى و بـر(ص)ماث پيامبر اكرآن،ميـر قر

اناهنماى معاصـراى هدايت جهانيان است.اين كتاب الهى،نـه تـنـهـا رالهى بـر
مان5ها و مكان5هاست. و شعاعدم در هم0 زاى هم0 مراهنمايى بر، بلكه ر(ص)پيامبر

ده است.دى هيچ كتابى در تاريخ بشر تا به اين حد نبوجوو
اتر از ظاهر و متنتر و فران يك اعجاز الهى هميشه برمنان به عنوآن در اذهان مؤقر

مف و علوتباط با معارسش اساسـى در ارتيب سه پرآن تلقى شده است.به اين تر
مـى5آن،چه علوج در قرم مندرح مى5باشد.نخست اين5كه عـلـوآن مطرنهفته در قـر

م با چه زبانى بيانم اين كه  اين علـوند؟ دوا دربر مى5گيره5اى رهستند و چه گستـر
دم قابل فهم است؟اى هم0 مرم برشده اند؟و ديگر اين5كه آيا اين علو

آن مى5باشند كـهابطه با قرسش،سه مسأله اساسى و بنيـاديـن در راين سه پر
د.ح كرآن»5مطران در سه مبحث كلى5«جامعيت،زبان و فهم قرا مى5توآنها ر

ت،زبان،فهم.ّآن،جامعيقره ها:اژكليد و
آنى. قرّسسه طبئيس مؤدى و راهبرئيس انجمن علمى مديريت راتژيك ـ نائب راى تخصصى مديريت استرشك و دكتر* پز
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آنجامعيت قر
دهح بوان يك مبحث مهم هميشه در ميان علماى اسلامى5مطـرآن به عنو جامعيت قر

حتبط با جامعيت مطرآن و آيات مراست.در گذشته اين مبحث بيشتر در هنگام تفسير قر
انت يك مبحث مستقل و بنيادى بين صاحب نـظـرا به صورشده است در حالى5كه اخيـر

ده است.د چالش بومعاصر مور
ى مشهور،نـشـاننگاهى به كتاب5هاى تفـسـيـرآن از ديدگاه گذشتـگـان:جامعيت قـر

ى كلي0آن حاوآن اين است كه«قـرم جامعيت قرg مفهومى5دهد كه نظر اكثر مفسرين در بـار
h»:ËÓ½Óe]�ÚMÓŽ UÓKÓOÚpÓ�« ÚJ²Ó»UÓð ³ÚOÓ½UÎUح آيهامور دينى است».عمدg نظريات اين مفسرين هنگام شر

�JÔqÒý ÓwÚ¡«،بيان شده است.)٨٩/١٦(النحل 
سى. و طبر١»امور دين است شىءّكلم در«اد از عموسى معتقد است كه:مرشيخ طو

ى ازا هيچ امـرد نياز است.زيرع مورهاييست كه از امور شـرمى5گويد:معنايش تمام چيـز
٢دم باشد نيست مگر اين5كه در كتاب بيان شده است.د احتياج مرامور دين كه مور

ند كهاه مى5كنند و اعتقـاد دارا با يك اما و اگر همرق رى از مفسرين نظر فوالبته بسيار
آن بيان شده و بخشىم در قرى تمام امور دينى نيست و بخشى از اين علـوآن حتى حاوقر

اگذار شده5است.ديگر به سنت و
ت صريح و نص بيان شده5انده مى5گويد:امور دينى يا به صورسى در اين بارشيخ طو

و حجت5هاى جانشين(ص) د و آن چيز يا بيان پيامبرجب علم مى5شويا با احاله به آنچه كه مو
شل دين و روا كه هم0 اينها از اصو5است و يا اجماع مسلمين و يا استدلال.زير(ع)پيامبر

فت دينى هستند.سيدن به معرر
احت و نص مشخص شدهآن به صرمينه مى5گويد:امور دينى يا در قرسى در اين ز طبر

اگذار شده است و آن چيـز يـا بـيـاند وجب عـلـم شـوى كه مـواست و يا اين5كـه بـه چـيـز
5٣5و يا اجماع مسلمين.(ص)5است و يا حجت5هاى جانشين پيامبر55(ص)پيامبر
ا كه از امور دين هستندهايى رآن هم0 چيزى نيز در كشاف معتقد است كه:قرمخشرز

اگذارخى ديگر به سنـت واى نص هستند و بـرخى از آنها دارى كه بربيان مى5كند.به نحـو
شده5اند.

ند:سيع5تر از امور دينى مى5گيرا وآنى رم قرg علوى از مفسرين و علما دايراما بسيار



٥ ٨٤شمار�  ١ جامعيت و زبان و فهم قرآن

لين و آخرين است و هيچ چيز نيسـتآن علـم اوهان مى5گويد:در قركشى در البـرزر
گاها آند آنهـا راى كسانى كه خداود.البته بـراج كرآن استخرا از قرد آن رمگر اين5كه مى55شـو

»ËÓ�ÓsÚ¹ ÔRÓšÒdÓK�« ]tÔ½ ÓHÚ$Î≈ U–Ół «Ó¡UÓ√ ÓłÓKÔNÓU5ن5«ه المنافقو سور١١خى از آيه ى5كه برده باشد.به طوركر
gده5اند با اين استدلال كه  اين آيه آخريـن آيـ0 سـور سال استنباط كـر٦٣ا 5ر(ص)عمر پيامبـر5

(ص)ه التغابن است تغابنى كه در فقدان پيامبرg5 بعد از آن نيز سورم است و سورشصت و سو

د آمده است.جو5به و
»Ó‰U?Ó≈ ½ÒŽ wÓ³?ÚbÔK?�« ]tð¬ Ó½U?wÓ�« ÚJ²?Ó»UÓË ÓłÓF?ÓKÓM?½ wÓ³O?ÒÎU*:«(ع)ل عيسـىند از قـوو سخن خـداو

ت  سى و سه كلمه است و عمر حضر)٣٣/١٩(مريم،»ÔÐÚFÓYÔŠ ÓOÒÎU5√تا اين سخن كه «) ٣٠/١٩(مريم،
د.5نيز سى و سه سال بو(ع)عيسى5
بر طبق) ١/٩٩لـة،لز(الز»–Ó“ «Ô�Úe�ÓX—_« Ú÷5≈ا  از آيـ0« رg٧٠٢ سال مين5لرزدم زخى از مـربر

٤ .١ ، ا:٧٠٠ ، ذ:١ ؛ ا:٧٠٢ده5اند«اذا»:ف ابجد استنباط كرحرو

د.آن بوه جامعيت قرنه اى از نظريات مفسرين در بارق نموات فونظر

انآن از ديدگاه معاصرجامعيت قر
د داشته است در ميان علماى معاصرجوآن وg جامعيت قربحث5هايى كه از ابتدا در بار

ل اموران متقدم بيشتر حوده است.نظريات مفسرى ادامه پيدا كرجه بيشترنيز با دقت و تو
امعجه به مسائل اخيـر جـوت است و با تـوان بسيار متـفـاود،اما نظريات معاصـردينى بـو

ص دو مسأله عقب ماندگى مسلماناناسلامى، متأثر از مسائل اجتماعى جديد به خصو
ان به دو نظريـهمينه مى5تـومت دينى است.در ايـن زب  و حكوفته غـردر قبال جهان پيشـر

ندا در اين ميان در بر مى5گيرسيعى رد.نظريات ديگر،طي� وه كرى اشارحداقلى و حداكثر
ى كه عملا دسته بندى و تفكيك آنها بسيار مشكل است.به نحو
دى وه دين اسلام شامل هم0 مـسـائـل فـراز ديدگاه ايـن گـروى:.ديدگاه حداكـثـر١

هاناجتماعى و سياسى و اقتصادى و نظامى5و حتى علمى5است:دين كامل بر اساس بـر
ندگى بشر حضور داشته و نسبت به هيچ مسألـه5اىعقلى؛دينى است  كه در تمام ابعاد ز
م وا تبيين 5نمايد و هم نسبت به علول كلى آفرينش ربى5نظر نباشد،به اين معنا كه هم اصو

 علم حسى ياhهg دين جداى از دايرهان، دايراساس اين برت نباشد،بـرئى بى تفاوامور جز



٥ ٢ علوم و قرآن سال�بيست و يكم

ظيف0نه كه گذشت،اين وان علم و عقل است و همان5گوعلم عقلى نيست بلكه دين،ميز
٥ا بارور نمايد.د ران خوست تواز اوحى تا آنجا كه افق پروتو هدايت وعقل است كه در پر

اپسين مى5دانند.م نخستين و ونده همه علودارا دربرآن رخى از قائلين به اين ديدگاه،قربر
ىان يك كتاب علمى5حاوئى و كلى و حتى به عنوآن شامل همه مسائل جزدر نگاه آنان،قر

م تجربى مانند فيزيك و سنگ5شناسى و جهان5شناسى و كيميا و شيميا و ليميا…تمام علو
اهر فى تفسيرشته شده است: الجوى هم نوف تفسيرمينه دو كتاب معرومى5با5شد.در اين ز

انى.ة اسكندرّانيار النورى و كش� الأسرشت0 طنطاوآن نوالقر
دهم امروزين تفسير كرافق با علوا موآن رى نخستين كسى است كه هم0 آيات قرطنطاو

 ق ـ تفسير١٣٠٦فى د  ـ متوانى نيز كه از طبيبان مشهور اسكندريه مصر بواست.اسكندر
د.و بخشى كهط مى5شوانات مربوندگى و آفرينش حيوا در سه بخش؛بخشى كه به زد رخو

نار گياهان و معادن بـدوح اسـرمين است.بخش پايانـى در شـرام آسمانـى و زg اجردربار
٦ده است.آنى تدوين كره5هاى قرتيب سورعايت ترر

ى حتـىى علماى متقدم بسـيـارح شده از سو در  نظريات مطـر.ديدگاه حداقلـى:٢
خىدند كه بردند و معتقد بوعى نبوآن در قبال مسائل دينى و احكام شرقائل به جامعيت قر

h»:�²Ô³ÓO?ÒsÓ� M?K]”U9 Ó½ U?ÔeÒ‰Ó≈ �ÓOÚN?r«5خى به استشـهـاد آيـهاز اين امور به نص بيان شـده5انـد و بـر
ان معاصر همانند دكتـرخى  از صاحبنـظـراگذار شده5اند.اما بـر به سنت  و)١٦/٤٤(النحـل،

دg دين نگريسته5انـد: آنـهـا…ه از ديدگاهى ديگر به مـحـدوت دروزش و محمـد عـزسرو
ل تنظيمى بناشده و دين،مسؤواى حيات اخرول برمعتقدند كه تعليمات دينى على الاصو

تى انسان است.انتظار اصلى از دين نيز همين است و بس.از اينمعيشت و سعادت آخر
د.هدفى5ها تفسير كرا به همين حاجات و اين جهت5گيرآن رضيحات قررو بايد بيانات و تو

اى آن در دنيا باشند.از دينند و برا تربيت شوب و باتقـودين اين است كه انسان5هاى خو
قع داشت و اگر ماى تومينه معيشت و سعادت اخروى در زاهنمايى و دستگيـرنبايد جز ر

ىديم.و  اگر در باب مسائـل دنـيـوتى نداشتيم به دين محتـاج نـبـوديم و آخـردانه نبـوجاو
٧ت و در حد مقدمه است و بس.سيدن به آخراحكامى 5آمده ازباب ر

اسيعـى رهمان5طور كه گفته شد قائلين به اين ديدگاه طيـ� و. ديدگاه-هاى ميانـه:٣
خى ديگرل و نظريات برخى از آنها شبيه ديدگاه اوى كه نظريات برتشكيل مى5دهند به طور
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ى است و اگر چهم بى5شمارى علوآن حاوخى معتقدند كه قرم است.برديك به ديدگاه دونز
مى از علول و ريشه5هاى بسيارآن اصوآن يافت اما در قران در قرا نمى5توم رئيات هم0 علوجز

٨م است .ن همه علوآن مخز5معتقد است كه:قره)(رد.امام خمينى5د دارجوو

ا در قلمرو هدايت وآن ر5جامعيت قره)(ران مانند علامه طباطبايى5خى از صاحب5نظربر
دم است و جز اين كـار وم مراى عمـوآن كريم كتاب هدايت بـرده5اند:قرتربيت تفسيـر كـر

گشتش به هدايـتهايى است كه بـر»همه آن چيـز شى-ءّكـلاد از«ا مرد لذا ظاهرشأنى نـدار
ايع الهى و قصصط به مبدأ و معاد و اخلاق فاضله و شرف حقيقى مربوباشد از قبيل معار

آن تبيان همه اينها استاه يافتنشان به آن محتاجند،و قـردم در اهتداء و راعظى كه مرو مو
٩م هم باشد ـ .اى همه علوـ نه اين5كه تبيان بر

آنزبان و فهم قر
اى هرى به اين همه بحث نيست و از آنجا كه محتوممكن است كسى بگويد كه نياز

اندنا نيز با يك بار خوآن رد،مطالب قراحتى مشخص مى5شواندن به ركتابى با يك بار خو
آن درا كه قرد.اما مطلب به اين سادگى نيست چران شناخت و حتى دسته5بندى كـرمى5تو

د و باطنى و در نتيجهى دارتو و چند لايه كه ظاهردرمى5مسلمانان كتابى است توتصور عمو
اى كتابى كهكس به دست نمى5آيد.اين ساختار براى هرى نكته5هاى پنهانى است كه برحاو

سد و اينمان5هاست،طبيعى به نظر مى5ر انسان5ها در هم0 زhدگى همهمخاطبان آن به گستر
اى صاحب علم امكاند:«… بره دار5نيز در حديثى به آن اشار(ع)حقيقتى است كه امام على

انا ودم توا كه در ميان مـرشنى بيان كند چردم بـه رواى هم0 مرا برد كه تمامى5علمـش رندار
ادم  تاب تـحـمـل آن رخى از مـرم هسـت كـه بـرد و بخـشـى از ايـن عـلـود دارجوان ونـاتـو
١٠ند5…».ندار

آنى  آيات قر
تند از:آن است.اين آيات عباره5ى جامعيت قرآن كريم دربارچند آيه در  قر

١».ËÓ9Ó9 UsÚœ ÓÐ«]WÌ> —_« wÚ÷Ë ÓÞ ôÓzUdÌ¹ ÓDdOÔÐ −ÓMÓŠUÓOÚt≈ √ ôÔ9ÓrÏ√ Ó9Ú¦Ó�UÔJÔrÚ9 Ó> UÓd]ÞÚMÓ> U�« wÚJ²Ó»U

9sÚý ÓwÚ¡ÌŁ Ôr]≈ �Ó— vÓÐÒNrÚ¹ Ô×ÚAÓdÔÊË«،مين5 نيست5 و نه5 هيچ5؛«و هيچ5 جنبنده5اى5 در ز)٣٨/٦(الانعام
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ه5هايى5 مانند شما هستند،مااز مى5كند مگر آنكه5 آنها 5[نيز]5گرود پرونده5اى5 كه5 با دو بال5 خوپر
ى5ده5ايم5 سپـس5[هـمـه5]5بـه5 سـوگذار نـكـرظ]5فـروح5 مـحـفـوا در كتـاب5[لـوى5 رهيـچ5 چـيـز

ديد».اهند گرشان5 محشور خودگارپرور
g معناى«الكتاب»در اين آيه بين مفسرين اختلاف است:در معناى كتابالبته در بار

دىارظى باشد كه خداى سبحان در موح محفواد از آن لودو احتمال هست:يكى اين5كه مر
شتهد،در آن نواهد بوده و هست و خوا كتابى ناميده كه تمامى5اشيائى كه بود آنراز كلام خو

آن باشد،به شهادت اين5كه در چند جا از كلاماد از آن،همين قرم اين5كه مرشده است…دو
آن مجيدد:قرت معناى آيه چنين مى5شوا كتاب ناميده است.و در اين صورآن رمجيدش قر

فى نهاده شده كهاز آن5جائى كه كتاب هدايت است و بنايش بر اساس بيان حقايق و معار
شاد به حق صريح،جز بيان آن نيست،از اين جهت،در اين كتاب،در بيانه5اى در ارچار

تاهى نشده اسـت.ت آدمى5دخيل است دريغ و كوجميع آنچه كه در سعادت دنيـا و آخـر
ان رهم همين مضمـو]٨٩/١٦[النحل،»¡ËÓ½Óe]�ÚMÓŽ UÓK?ÓOÚpÓ�« ÚJ²Ó»UÓð ³?ÚOÓ½UÎ� UJÔqÒý Ów?Úهمچنان كه آيـه«

١١افاده مى5كند.

٢».�ÓIÓbÚL ÓÊUÓ> * wÓBÓBNrÚŽ ³ÚdÓ…Ï�Ë_ �_« wÚ³?Ó»U9 ÓL UÓÊUÓŠ Ób¦¹Î¹ UÔHÚ²ÓdÓË ÈÓ�ÓJsÚð ÓBÚbo¹Ó�« ]cÍ

ÐÓOÚs?Ó¹ ÓbÓ¹ÚtË ÓðÓH?ÚBq?OÓL ÔqÒý Ów?Ú¡ÌË Ó¼ÔbÎË ÈÓ—ÓŠÚLÓW?Î� IÓu?ÚÂÌ¹ ÔRÚ9MÔÊu?«5استى5 در؛«بـه5 ر)١١١/١٢س�،(يو
غ5 ساخته5 شده5تى5 است5.سخنى5 نيست5 كـه5 بـه5 درودمندان5 عبراى5 خرگذشت5 آنان5،بـرسر

شنگر هر چيـزده5 و روباشد،بلكه5 تصديق5 آنچه5[از كتاب5هايى5]55است5 كه5 پـيـش5 از آن5 بـو
حمتى5 است»5.د و رهنموند ردمى5 كه5 ايمان5 مى5آوراى5 مراست5 و بر
آنى است.مشابه ايـنف قردگى قلمرو معـار»5در بيان گستـر¡ÓðÓH?ÚBqOÓL ÔqÒý ÓwÚ«ت5عبار

ŁÔr]ð¬ ÓOÚMÓ9 UÔÝuÓ�« vÚJ²Ó»UÓð ÓLÓ9UÎŽ UÓKÓ�« v]c√ ÍÓŠÚ$ÓsÓË ÓðÓHÚBöOات نيز آمده است:« تورhهتعبير دربار

�JÔqÒý ÓwÚ¡ÌË Ó¼ÔbÎË ÈÓ—ÓŠÚLÓWÎ� ÓFÓK]NÔrÚÐ KIÓ¡U— ÓÐÒNrÚ¹ ÔRÚ9MÔÊu«،سى5 كتاب5؛«آن5گاه5 به5 مو)١٥٤/٦(الانعام
اى5 اين كه5 هرده5 است5 تمام5 كنيم5،و برا]5بر كسى5 كه5 نيكى5 كراى5 اين5كه5[نعمت5 رداديم5،بر

شان5 ايمـان5دگارحمتى5 باشد،اميد كه5 به5 لقـاى5 پـرورا بيان5 نماييم5،و هـدايـت5 و رى5 رچيز
ند».بياور

ËÓðÓHÚB� ö?OJÔqÒح است كه آيا اين دو تعبير كه يـكـى بـا لام5«البته بحثى در اينجـا مـطـر

ýÓwÚ¡Ìن لام5«ى بدو»5است و ديگرËÓðÓHÚBqOÓL ÔqÒý ÓwÚ¡دمورند يا يكسانند؟درت دار»5با هم تفاو
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خى باشنى در تفاسير ديده نشد اما بـرات،نكته روآن و تورg قرت ميان دو تعبير دربـارتفاو
اىاى كل بشريت و برآن بـرن قرت شده و گفته5اند چوجى قائل به تفـاواين خارجه به قـرتو

»5شده،اما¡ËÓðÓHÚBL qOÔqÒý ÓwÚمان5هاست،بايد به هم0 امور پاسخ دهد،و لذا تعبير به5«هم0 ز
١٢»5آمده است».¡ËÓðÓHÚB� öOJÔqÒý ÓwÚد آن،«مورد آمده است،درمان محدواى زات برن تورچو

 ٣».ËÓ¹ÓuÚÂÓ½ Ó³ÚFÓYÔ> L wÔqÒ√ Ô9]WÌý ÓNbOÎŽ «ÓKÓOÚNrÚ9 sÚ√ Ó½ÚHÔ$NrÚË Ół¾ÚMÓÐ UpÓý ÓNbOÎŽ «ÓKÓ¼ vÓRÔ¡ôË Ó½Óe]�ÚMÓU

ŽÓKÓOÚpÓ�« ÚJ²Ó»UÓð ³ÚOÓ½UÎ� UJÔqÒý ÓwÚ¡ÌË Ó¼ÔbÎË ÈÓ—ÓŠÚLÓWÎË ÓÐÔAÚdÓ� ÈKÚLÔ$ÚKLs?O«،؛ « و5[به5 ياد)٨٩/١٦(النحل
ا [هم5]5 بـرانگيزيم5،و تـو رايشـان5 بـردشان5 براهى5 از خـوا كه5 در هر امتـى5 گـوى5 رآور]5روز

دهنمواى5 مسلمانان5 رى5 است5 و برشنگر هر چيزا كه5 رواه5 آوريم5،و اين5 كتاب5 راين5[امت5]5گو
ديم»5.ل5 كرى5 است5،بر تو نازت گرحمت5 و بشارو ر

انخى از مفسـرات برآن،نظرع جامعيت قـرضواء و سير تاريخى مـواى شناخـت آر بر
تيب تاريخى مرور مى5كنيم.ا به ترمشهور ر

ه النحل سور٨٩ آيه 7هان در بارات مفسرنظر
مالعلو ـ حنفى در تفسيـر بـحـر٣٧٣فى قندى ـ متـوليث نصربن محمـد سـمـر.أبو١ 

آن،كه بيانگر همه چيـز اسـت از امـر وديم،يعنى:قـرل كرا بر تو نـازمى5گويد:و كتـاب ر
اج وخى مجمل كه احتياج به استخرشن است و برخى از آنها روضيح كه برنهى.با اين تو

ال نمى5كنند مگر در كتاب خـدا بـهى سـؤدم از چيزد.مجاهد گفته است:مـراستنبـاط دار
اندكه:«5بيانگر همه چيز اسـت»5و عـلـى بـنا خوشنى بيان شده است.آنگـاه ايـن آيـه ررو

سيدن بـه آندم از رآن است اما انديش0 مرى در قر5گفته است:«دانش هر چيـز5[ع]ابى5طالب
١٣عاجز است».

ا كهآن رديم»؛يعنى:قـرل كـرا بر تو نـاز ـ:«و كتاب ر٤٦٠فى سى ـ متـو.شيخ طـو٢
بيان5گر همه چيز است و بيان5گر هر امر مشكلى است.و تبيان و بيان هم5معنى هستند.و

ت صريح و نص يا با احاله به آنچهم در5«كل شىء»5امور دين است:يا به صوراد از عمومر
5است5(ص)5و حجت5هاى جانشين پيامبر(ص)د و آن چيز يا بيان پيامبر5جب علم مى5شوكه مو

فتسيدن به معرش رل دين و روا كه هم0 اينها از اصوو يا اجماع مسلمين و يا استدلال.زير
ىل آنها كه معتقدند:كلام بر چيـزد دليلى است بر بطـلان قـودينى هستند.و اين آيه خـو
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د معنايىل اين5كه آن دليلى بر خود:اوا كلام حكيم بر دو چيز دلالت داردلالت نمى5كند،زير
هانمند بـرستى معنايى است كه نيازاست كه بدان نياز است و ديگر اين5كه آن دليلى بر در

١٤ج شده و از آن تلقى لغو و بى5فايده مى5شد.g حكمت خارد از حوزنه نبواست و اگر اين5گو

لى:«تبيان»5يعنى:بيان بليغ و همانند تلقاء است  ـ،معتز٥٣٨فى ى ـ متومخشر.ز٣
د كهال شوه داده است.حال اگر سؤآن اجازا نيز در غير قرجاج به فتح آن رل، و زبه كسر او

اب گوييم:كه معناى آن اين است كهاند بيانگر همه چيز باشد؟در جـونه مى5توآن چگوقر
اىخى از آنها دارى كه برا كه از امور دين هستند بيان مى5كند.به نحوهايى رآن هم0 چيزقر

ىآن به اطاعت وپيروى كه در قراگذار شده5اند.به طورخى ديگر به سنت ونص هستند و بر
دنه سنت و اجماع و قياس و اجتهاد  مستند مى5شو5امر شده5است…و بدين گو(ص)از پيامبر5

١٥آن5«بيانگر همه چيز است».ست كه قربه تبيان كتاب و از اين رو

اى همه چيز از امور دين. ـ: «تبيان»؛يعنى:بيان بليغ بـر٥٤٨فى سى  ـ متو.طبر٤
احت و نص مشخص شده است و يا اين5كه بهآن به صرى نيست مگر اين5كه در قرپس چيز

5است و يا5(ص)اگذار شده است و آن چيز يا بـيـان پـيـامـبـرد وجب علـم شـوى كه مـوچيـز
آن بهتيب حكم هم0 آنها از قرو يا اجماع مسلمين.به اين تر5(ص)5حجت5هاى جانشين پيامبر

١٦دست مى5آيد.

ا كه  كهآن«بيانگر همه چيز است»زيـر ـ شافعى:قر٦٠٦فـى ى ـ متواز.امام فخر ر٥ 
اجه اين آيه نيستند چرد تومى5كه غير دينى هستند مورم يا دينى هستند يا غير دينى،علوعلو
ده استم دينى ستايش كردن بر علوا به خاطر مشتمل بوآن رند قراضح است كه خداوكه و

ل استم دينى يا اصود نظر نيست و اما علود مورب نمى5شوم دينى محسوو آنچه كه از علو
ع ـ احكام ـ،كه در ايـند و اما علم فـرود دارجوآن ول به تمامى5در قرع.علم اصـوو يا فرو

د شده باشد وارائت ذمه است مگر اين5كه حكمى5به تفصيل در كتـاب وم نيز اصل،برعلو
آنار داده نشده مگر اين5كه در قرند  قرد به اين5كه تكليفى از جانب خداود دلالت داراين خو

اى بيان تمامآن برگاه چنين باشد آن5گاه عقيده به قياس باطل است كه قـرآمده باشد.و هر
١٧احكام كافيست.

ى است و تبيان ـ بـهاى هر چيز ق ـ:تبيان بر١٤٠٢فى ـ متوه)5(ر.علامه طباطبايـى٦5 
ماى عمـوآن كريم كتاب هدايت بـرن قرى كه گفته شده ـ به معناى بيان اسـت،و چـوطور
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هايى است5همه آن چيز» شى-ءّكل«اد از5ا مرد لذا ظاهردم است و جز اين كار و شأنى ندارمر
ط به مبدأ و معاد و اخلاق فاضلهف حقيقى مربوگشتش به هدايت باشد از قبيل معاركه بر
آناه يافتنشان به آن محتاجند،و قردم در اهتداء و راعظى كه مرايع الهى و قصص و موو شر

١٨م هم باشد.اى همه علوتبيان همه اينها است نه اين5كه تبيان بر

»ð³ÚOÓ½UÎ� UJÔqÒý ÓwÚ¡و معانى محتمل آن-«
تمتفاو»5است كه با تفاسير شىءّكلآن معناى مستفاد از5« بحث اصلى در جامعيت قر

كـلضيات زير در تفسير معناى5«5اهد شد.فـرت خوق نيز بسيار متفـاواز آن،معناى آي0 فو
»5محتمل مى5باشد:شىء

.مبالغه و تفخيم٤ل خاص.د سبب نزوجو. و٣فى.م عر.عمو٢م حقيقى .. عمو١
ل و كلياتدن به اصو. ناظر بو٦. لفظ عام با معناى خاص.٥ها ـ. ـبه معناى خيلى چيز

ئيات ـ.ـ نه جز
ت اينآن صورم حقيقى بگيريـم؛درا به عمو»5ركل شىءاگر لفظ5«م حقيقـى:.عمو١

مم،چه علـود و تمام علـود دارجوآن ونه اطلاعاتـى در قـرد به اين5كه هر گـوآيه دلالـت دار
ت ديگر تمام دانش5هاد.به عبارآن يافت مى5شوم غير دينى،در قرط به دين و چه علومربو

مافى،و حتى علوم تجربى،رياضيات،اقتصاد،تاريخ،جغرن از قبيل علوناگوم گوو علو
د.د دارجوآن وتر و… در قرنيك،كامپيوجديد مثل الكترو

مين است وى باشد:خبر آنچـه در زشارى اطلاعات سـرآن بايد حاوتيب قـربه اين تر
آنچه در آسمان5هاست.خبر آنچه در بهشت است و آنچه در جهـنـم اسـت،خـبـر آنـچـه

انى كه از نخستيـنه5هاى بارگذشت  تمامى5قطـراهد شد؛يعنى: سـرشده5است و آنچه خو
شتنـواهد باريد،سرستاخيز خـومين باريده است و يا  تـا روز رن بر زروز آفرينش تا كنـو

دانى زرخت بر شاخه5اى روييده5است و سپس در خـزلين درلد اوگ5هايى كه از توتمامى5بر
ندگىلد شده،زمين متوى زى بر روانى  كه روزشده و فرو افتاده است،حكايت تمام جانور

طندگى تمام انسان5هايى كه از هبـوده5اند،نام و نشان و داستـان زداع كرده و با حيات وكر
هام و خيالات آنها در تمامى5لحـظـاتش انديشه5هـا،اوارمين گام5نهاده5اند،و گـزآدم بر ز

اب5هاى آنها5و….اك  آنها،سخنان و خوشاك و خورس5ها و شادى5هاى آنها،پوندگى،ترز
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د و هيچد دارجوآن وم حقيقى اين است كه هم0 دانش5هـا در قـراقتضاى معناى عمـو
د.ان استثنا كرا  جز با دليل و حجت قطعى نمى5تودانشى ر

شته5اى هستند كه هنگام سخندادهاى نانواراى قرى دارزبان5هاى بشرفى:م عر.عمو٢ 
قتى استـادى دران مثال:وند.به عنوى كلام به كار مى5روان قرينه5هاى معنـوگفتن،به عنو

ا بخوبى مى5شناسم.سخنى به قاعده و سادهس مى5گويد:من هم0 دانشجويان ركلاس در
اg معنايى همين5سخن  راى همه قابل فهم است.اما دايرد،بره معنايى خوگفته كه در حوز

ش معنات بسيار داشته باشد.گسترى كه با منظور گوينده تفاوش داد به نحوان گسترمى5تو
خ مى5دهد.دى رلا در دو جهت افقى و عموت  و معمودر ابعاد متفاو

 در جهت افقى يعنى:اين كه در تفسير5«هم0 دانشجويان»5بگوييـم كـه مـنـظـور از آن
اند هم0 دانشجويان كلاس باشد و يا هم0 دانشجويان دانشگاه و يا هم0 دانشجويانمى5تو

دى است كه نام دانشجو بر او صدق كند يعنى:كشور و يا اين5كه حتى منظور از آن هر فر
ها!گذشته و حال و آينده!5».«هم0 دانشجويان دانشگاه5هاى جهان در تمامى5عصر

دى يعنى:عمق بخشيدن به معناى5«شناخت».كه آيا مـنـظـور از ايـندر جهت عمـو
انت معنايى مى5توفى و سادg آن است و يا با گذر از لايه5هاى متفاوشناخت همان معناى عر

g تك5تك دانشجـويـان،د كه منظور از آن يعنى:داشتن اطـلاعـات كـامـل در بـارادعا كـر
ت5هايىانده5اند،مسافرس خوسه5هايى كه درلد،مدرلد،محل تواطلاعاتى  از قبيل:تاريخ تو

ى5هايى كه دچار شده5اند و حتى مشخـصـاتهايى كه داشته5اند،بيـمـارفته5انـد، آرزوكه ر
انارد در بدن آنها و هـزجول5هاى مول5ها و سلـولكون و قد و موجسمى5آنها مثـل سـن،وز

!شت ديگراطلاعات ريز و در
هاىفى، الفاظ؛دلالت بر معانـى و مـنـظـورتيب مى5بينيم كـه در زبـان عـر به اين تـر

فىم عرت عموا به صورند.به همين خاطر آنها كه اين آيه رمشخص و شناخته شده5اى دار
عى مى5باشد.ام  و احكام شرده5اند گفته5اند كه منظور از آن امور دينى،حلال و حرمعنا كر

م بايده5هاى اين عموفى باشيم حـوزم عر بنابر اين اگر در معناى اين آيه قائل به عمـو
قت بايد تمامم شامل احكام دينى اسـت،آن وند.مثلا اگر بگوييم اين عمـومشخص شو

ش فـى5اش5«الارفته تا حكم جريـمـ0 خـركعت5هاى نماز گـراحكام دينى از حكـم تـعـداد ر
د داشته باشد.بنابر اين يكى از مشكلات قائلـيـن بـهجوآن ون استثنا در قـرالخدش» 5بـدو
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م است.g اين عموفى تعيين حوزم عرعمو
اين احتمالل:ل خاص و يا ذهنيت خاص در مخاطبين عصر نزود سبب نزوجو. و٣ 

ها،همه چـيـزدى از چيـزد معدوارمان بـه مـودم آن زآن،مرل قرمان نـزود كـه در زد دارجوو
آنقتى قرده است.و ون ابهام بـواى هم0 آنها مشخص و بدومى5گفته5اند و اين اصطلاح بر

د نيست و بخشىارg هم0 اين موآن دربارعات قرضوده5اند كه مول شده است تصور مى5كرناز
هنگان مثال اگر مصداق همه چيز در تصور آنها و در فـرد.به عنـوا شامل مى5شواز آنها ر

هده حوزآن فقط به مثلا چـهـارده است،مى5پنداشته5اند كـه قـره بومانه شامل بيسـت حـوزز
ده است كهج است و ذهنيت آنها اين بوآن خاره تبيان قره از دايرداخته است و شش حوزپر

 ـهمه چيزآن در محدومطالب قر مانه تعري�هنگ زى كه در فردg خاصى است و همه چيز 
اند پاسخى بهض بالا اين آيه مى5توتيب با فرد.به اين ترا شامل نمى5شوده است ـ رشده بو

ده باشد.مان بودم آن زتصور و ادعاهاى مر
د:جه تصور كران به دو وا مى5توم ر اين مفهو.مبالغه و تفخيم :٤

ميتل و عمو»5در اين5جا به معنى شموكل5g«اژخى گفته5اند و ال�:تكثير و تفخيم؛بر
ى»يعنى:تبيان بسيارð³ÚOÓ½UÎ� UJÔqÒý ÓwÚ¡Ì.بنابر اين«١٩اى تكثير و تفخيم است نيست،بلكه بر

ان شاهدى بر اين مطلب ذكـرا به عنـوg احقاف  رسور٢٥از مسائل نه هم0 مسائـل و آيـه  
9bðÒÅqL dÒÅvý Ú9QÐ ¡ÚÐ— dÒ\Q> UNÚô≈ ÅÈd¹ ô «u×³ÒÅrNMLU$9 Úمايد:«ند مى5فرده5اند.در اين آيه خداوكر

−½ Åp�cLÚ�« ÈeÚuIÚ�« ÅÂÚ−LÚsO9dش5 بنيان5كن5 مى5كند.پس5دگارا به5 دستور پرور»5؛همه5 چيز ر
ا مى5دهيم5».ا سزان5 ره5 بدكاراهايشان5 ديده5 نمى5شد.اين5 چنين5 گروچنان5 شدند كه5 جز سر

ده5است.حتى در آيه تصريح شده كـهد نكرا نابوند همه چيـز ربديهى است كه خـداو
»،حداقل شامل خانه5هاى آنهاهمه چيـزد5g«خانه5هاى آنها باقى مانده5است.يعنى:محدو

ىما امورّ»5به معناى مبالغه در بيان است و مسل¡ð³ÚOÓ½UÎ� UJÔqÒý ÓwÚتيب5«نشده5است.به اين تر
ا به تفصيل بيان نمى5كند.ند آنها ردكه خداود دارجواز دين و

فتـهآن سخن رها در قـرى چيزى سخنى:منظور اين است كـه از بـسـيـارب:از هر در
سى نقل مى5كند كه بخشى ازطى در كتاب الاتقان مطلبى از إبن أبى5الفضل مراست.سيو

م پيشينيان از قبيل طب و جدل و هيئت وى از علوم ديگرى علوآن حاوآن چنين است:قر
م و غير اينها نيز مى5باشد.هندسه و جبر و مقابله و نجو
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انايى بدن است و اين فقط با اعتـدالاما علم طب:اساس آن بر حفظ سلامتى و تـو
احـدد.هم0 اين مطلب در آيـه5اى وهاى كيفيات متضاد در هم حاصـل مـى5شـواج و اثرمز

؛)٦٧/٢٥قـان،(الفر»ËÓLÓÊU?ÓÐ ÓOÚsÓ– Ó�pÓ* ÓuÓ9«ÎUند تعالى است كه5«آمده 5است و آن اين سخن خـداو
ا بعد ازآن آنچه سلامتى ردر قرمى5گزينند».وا برسط رش5]55حد ويعنى: «و ميان5 اين5 دو5[رو

ýÓdÓ»«Ï9 Ô]Ú²ÓKnÏفى شده است در آي50«داند معرى به ما باز مى5گرا بعد از بيماراختلال و شفا ر

√Ó�ÚuÓ½«ÔtÔ> t?Oý HÓ¡UÏ� MK]”U?«5،دم است».نگ كه در آن شفاى مـرنگارشابـه5اى  ر«نو)٦٩/١٦(النحل
د.ا نيز اضافه كرب و شفاى دل5ها رآنگاه بر طب بدن،طب قلو

مين وت آسمان5هـا و زه5اى متعدد در آياتى كه در آنها از ملـكـوو اما هيئت،در سـور
ده است ذكر شده است.اكنده كرى و عالم سفلى از آفريده5ها پرآنچه در عالم علو

؛«به سايـ0)٣٠/٧٧سـلات،(المرÚDÓKI?Ô≈ «u�Óþ vq?ÒÌ– Ł ÍÓÀöý ÔFÓV?«5»½و اما هندسـه:در آيـ50«
٢٠انه شويد…».خ روسه5گانه آتش دوز

ليه هستندل اوى اصواى يك سرم دارى از علوبسيارل و كليات:دن به اصو.ناظر بو٥
ليه قابل استنتاج هستند.مثلال اواساس آن اصودg آن علم،بركه كلي0 مسائل ديگر در محدو

انا مى5توفته است كه هم0 مسأله5هاى هندسه رار گرعه5اى  قرضول مومبناى اصوهندسه بر
د.عه تحويل كرضول مود استدلالات متناهى به همان اصوبا كاربر

عياتل و كلياتى است كه فـرى تمام اصـوآن حاوان گفت كه قـرتيب مى5تو به اين تـر
د كه شايد مؤيد ايند دارجواياتى نيز ول قابل اجتهاد هستند.روجه به اين اصومسائل با تو

ÓLÔKÔË «uÓه:«ّآن لآية تجمع الطب كـل فى القرّمايند:«إن5مى5فر5(ع)5منين5المـؤديدگاه باشد.امير

ý«ÚdÓÐÔË «uÓð ôÔ$Úd>Ô«u«د:«بخوريددارا در برآن آيه5اى است كه تمام طب ر؛در قر]٣١/٧اف،[الاعر
٢١اف نكنيد».و بياشاميد اما اسر

مايد:هست كه مى5فر(ع) ايتى از امام سجاد و رو
�JÓOÚð öÓQÚÝÓuÚŽ «ÓKÓ9 vÓ> UÓðUÓJÔrÚË Óð ôÓHÚdÓŠÔÐ «uLÓU:«ّ و جلّه عزّ كتاب اللْد فى آية منْهّ الزّ«إن

ð¬ÓLUÔr«،دست داده5ايد غمگينآن آمده است:كه بر آنچه ازهد در آيه5اى از قر؛ «ز]٢٣/٥٧[الحديد
٢٢ده5ايد شادمان نشويد ».و به آنچه به دست آور

د كه در آنها از لفظ عام استفادهد دارجوآن آياتى ودر قر.لفظ عام با معناى خاص:٦
اد از آن معناى خاص مى5باشد.اين مطلب در تفسير نعمانى بـهشده5است در حالى5كه مر
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ح زير بيان شده5است:شر
اب5سيدند،پس ايـشـان در جـوآن پـرد خاص و عام در قـرمـور5در(ع)منيـنالمـؤاز اميـر

اىدند:«در كتاب خدا آياتى5ست كه لفظ آن خاص يا عام است.بعضى از اين آيات5دارموفر
اى لفظ عام و معناى خاص…پس از جمـلـهخى دارلفظ خاص و معناى عام هستند و بـر

¹ÓÐ UÓM≈ wÝÚd?Óz«qOÓ–« ÚLÔdÔ«Ëش عام و معنايش خاص است ايـن آيـه اسـت كـه:«آياتى كه ظاهـر

½FÚLÓ²wÓ�« ]²√ wÓ½ÚFÓLÚXÔŽ ÓKÓOÚJÔrÚË Ó√Ó½Ò> wÓC]KÚ²ÔJÔrÚŽ ÓKÓ�« vÚFÓ�UÓLsOÓ«٤٧/٢ه،(البقر(.
اد در حالى5كه معناى آن خاص است زيرم داردر اين آيه،ظاهر لفظ،دلالت بر عمـو

 » وّه5اى از قبيل «مند ويـژارد به سبب مومان خودم زا،تنها بر مرائيـل رند بنى اسركه خداو
ى داده است.ترد و امثال اينها برى كراى آنها جارى» و چشمه5هايى كه از سنگ بر«السلو

»h»:≈Ê]K�« ]tÓ\« ÚDÓHÓœ¬ vÓÂÓË Ó½ÔŠuÎË UÓ‰¬Ó≈ ÐÚdÓ¼«rOÓË Ó‰¬ÓŽ LÚdÓÊ«ÓŽ ÓKÓ�« vÚFÓ�UÓLsOÓو همانند آن است آيه
ى داده5 است.ترد برمان خودم زا بر مر،كه منطور از آيه اين است كه آنها ر)٣٣/٣ان،(آل5عمر

؛/١٦٥؛النساء١٩٩ /ة ؛البقـر/٢٥؛الاحقاف/٢٣آيات:النمـل و همانند آن اسـت
و…./٢٧الانفال 

ايات أحاديث و رو
ايى شيعه آمدهآن در كتب روع جامعيت قرضون موامـودن تمام احاديثى كه پيرپيدا كر
جه بهد نظر مى5باشد.با توم مطالع0 تمام اين كتاب5ها و انتخاب أحاديث موراست مستلز

ى استفـادهش5هاى ميانبر و سريعتـرد از رومانى محـدوصت زحجم بالاى اين كتب و  فـر
شده است كه اگر چه ممكن است جامع كلي0 أحاديث نباشد اما سعى شده است كه اين

د و احتمال از قلم افتادنا شامل شوصد بالايى از أحاديث رنه5اى باشد كه درش5ها به گورو
ده است:آن دو ملاك مدنظر بوأحاديث بسيار پايين باشد.در انتخاب أحاديث جامعيت قر

آن هست.ند به آنچه كه در قره دارال�:أحاديثى كه به طور صريح يا ضمنى اشار
آن نيست.ند به آنچه كه در قره دارب:أحاديثى كه به طور صريح يا ضمنى اشار

آن هست.ند به آنچه در قره دارأحاديثى كه اشار
فىا معرآن رم نهفته در قرف و علوى معارد كه به نحوا دربر مى5گيراين بخش أحاديثى ر
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د:ه دسته بندى كران در چند گروا مى5تومى5كنند.اين أحاديث ر
ايات اين حديث است.رو٤٢آن:اين قسمت شامـل م نهفته در قرها و علوخبرل:او

د:ه عمده تقسيم كران به دو گروا مى5توبخش ر
مين و گذشته و آيـنـده وهاى آسمان و زى خبـرا حاوآن رل:أحاديثى كه قـر بخـش او

خ مى5دانند.بهشت و دوز
هلين و آخرين مى5دانند اما نسبت به گروى علم اوا حاوآن رم:أحاديثى كه قر بخش دو

ند.ا شامل مى5شوى رل قلمرو كمتراو
د كه اگرد دارجوآن وى در قرم نهفته و غير قابل انتظارمى5آيد كه علو از اين أحاديث بر

ده استى از قبيل آنچه بواهد شد.اخبارنده خوجب شگفتى شنوآنها خبر دهد موكسى از
مين است،آنچه در بهشـت و آنـچـه دراهد شد،آنچه در آسمان و آنـچـه در زو آنچه خـو

داخته شـدهمى5پـراتر از تصور عمـوآن،فراى قـرخ است و… در اين أحاديث به محـتـودوز
ى دانش5هاى زير مى5دانند.ا حاوآن ر5است و قر

هاى زير استفاده شده است:اهد شد»5كه از تعبيرده»،«هست»5و 5«خو دانش آنچه5«بو
ده است:«ما كان،خبر ما كان،امر ما كان،خبر ما قبلكم،نبأ ما قبلكم،.آنچه بو١

لين،ما قبلكم من خبر،نبأ من كان قبلكم،فيه بدء الخلق».لين،ما مضى،أمر الأوعلم الأو
كم،حكم ما بينكم،فصل ما بينكم،خلقكم».. آنچه هست:«خبر٢
م القيامه،خبر ما هون،ما هو كائن إلى يون،امر ما يكواهد شد:«ما يكو.آنچه خو٣

ن اليه،ماكائن،خبر ما بعدكم،علم الآخرين،ما يحدث،امر الآخرين،ما انتـم صـائـرو
هو كائن فيما بينى و بين قيام الساعه».

هاى زيرخ»5و5«مابين»5آنهاست كه از تعبيرمين»5و5«آسمان» و5«بهشت»5و5«دوزآنچه در5«ز
استفاده شده است:

ض،ض،امر الأرضين،خبر الأرض،ما فى الأرمين است:«ما فى الأر.آنچه در ز١
ض».خلق الار

ات،ما فى السماء،خبر السماء،امر السماء،.آنچه در آسمان است:«ما فى السماو٢
ات».خلق السماو

.آنچه در بهشت است:«ما فى الجنة،خبر الجنة».٣
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خ است:«ما فى النار،خبر النار»..آنچه در دوز٤
نهما ».. و آنچه بين آنهاست:«ما بين ذلك،ما بينهما و ما دو٥

سعت بخشيـدن بـهم حقيقى يا حـداقـل وظاهر اين دسته از أحاديث دلالت بر عـمـو
ند.فى دارم عرعمو

سعت بخشيدنم حقيقى يا حداقل وق دلالت بر عمونكته:اگر چه ظاهر أحاديث فو
اى فهم بهتر اين أحاديث بايد آنهاند كه برد دارجوى وند اما أحاديث ديگرفى دارم عربه عمو

آن نيست»5آمده است كه در اينجـاا نيز در نظر داشت.اين أحاديث در بخش5«آنچه در قرر
د:د ذكر مى5شوى دارتباط بيشترق اريكى از اين أحاديث كه با أحاديث فو
د:«چهمو گفتم:[ غلات]5مطالبى مى5گوينـد.فـر5(ع)5 أبوبصير گويد:به أبو عبدالـلـه

ختان وگ درگان و بران،تعداد ستاره5هاى بارمى5گويند؟»گفتم مى5گويند:شما تعداد قطر
ا به آسمانت دست5ها را مى5دانى.حضره5ها رچه در درياهاست و تعداد سنگ5ريزن هروز
اند ايـنـهـا رد:«سبحان الله! سبحـان الـلـه! نـه بـخـدا! هـيـچ5كـس جـز خـداومـود و فربـر

٢٣نمى5داند».

لا نازآن بيان همه چيز رند در قردند:«خداومو55فر(ع)دم:امام صادق5احتياجات مرم:دو
انداننهاده تا بنده5اى بتـونـد وا كه بندگان به آن احتيـاج دارى رى كه چيـزده5است به نحـوكر

٢٤ده است».ل5كرا در آن نازد و همه چيزرآن اين5مطلب بوبگويد:اى كاش در قر

ند كه تمام آنچهحديث است و اين أحاديث  دلالت بر ايـن دار١٩ اين بخش شامل 
ف به حدى است كه هيچ5دگى اين معارآن آمده است و گستردم است در قرد نياز مركه مور

د.آن مى5بوس بگويد اى كاش فلان چيز هم در قراند به افسوكس نمى5تو
ميتد و اگر همانند أحاديث فصل قبل عموم دارظاهر اين احاديث نيز دلالت بر عمو

حاكىد وا شامل مى5شوسيعى رg بسيار وم حقيقى كنيم باز گسترا حمل بر عموايات راين رو
آنعى و چه ديگر امور،اصلى در قردم،چه امور شرهاى مـراى تمام نيازاز آن است كه بر

فى كنيم به اين معناست كهم عرا حمل بر عموايت رميت اين رود.اما اگر عموپيدا مى5شو
د.د دارجوآن ومندند در قردم در مسائل دينى به آن نيازط به دين و آنچه كه مرتمام امور مربو

مايند:«ما من أمر يختل�5 فيه5 اثنان5مى5فر(ع)5دم:امام صادق5ل اختلافات مراصوم:ّسو 
ى نيست كهجال؛هيچ امرّل5 الر و لكن5لا تبلغه5 عقوّ و جل5ّه5 عزّ و له5 أصل5 فى كتاب5 الل˙إ
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اى آن،اصلى در كتاب خدا باشد امادر آن دو نفر باهم اختلاف داشته باشند مگر اين5كه بر
٢٥سد».دمان بدان نمى5رد مرخر

اى تمام امور اختلافى5و بيانگر اين هستند كه بـر٢٦  حديث است٤ اين بخش شامل 
دم مشكل است.چند كه يافتن آن با انديشه عادى مرد،هرد دارجوآن ودم اصلى در قربين مر

اند اساسد است و مى5تـوآن كه بيش از پانصد مـورتاريخى در قـرمستمـرا امـوراين امور ر
اقع بينار همين امـور وار نيست استمرد مى5دانيم.تاريخ تكـرار گيرآنى تاريخ قـرفلسفه قر

٢٧الناس است.

ت امان متفاواى سه مضمون،أحاديثى داره:در متـوّآنى أحاديث أئممنشأ قرم:چهار
آنىه منشأ قرّل:بيانگر اين هستند كه هم0 احاديث أئمه اوند:گروديك به هم ديده مى5شونز

آنـىگاه من حديثى به شما گفتم از منشأ قرمايند:«هرد مى5فربه اصحاب خو(ع)5ند.امام5دار
خى از مسائل كهاى بـرم:امام از فقيهانى انتقاد مى5كند كـه بـره دو.در گرو٢٨سيـد» آن بپر

ىمايد:«چيزا مى5دهند. و مى5فـرد فتوأى خوآن و سنت پيدا نمى5كنند بـه رمستندى در قـر
ىمايند:«چيزم نيز امام مى5فره سونيست مگر اين5كه در كتاب و سنت آمده است ».در گرو

ست».د نمى5گويند و بلكه همه چيز در كتاب خدا و سنت پيامبر اواز جانب خو
ند:تبط هستند ذكر مى5شوه از أحاديث كه با يكديگر مردر اين بخش دو گرو

ايت دسته5بنـدى رو٤ حديث است كه در ١٠ى ه:حاوّآنى أحاديث أئـمل:منشأ قرّاو
شده5اند.

ايت رو٣ حديث است كه در ١٣ى م:معضلات5(ما ليس فى الكتاب و السنة)5حاوّدو
دسته5بندى شده5اند.

 منّإن5:(ع)ج، قال:قلت لأبى عبد اللـه5عن سعيد الأعـرـه:ّآنى أحاديث أئم منشأ قـر
ل فيـهه و لا فى السنة،نـقـوّفه فى كتـاب الـلد علينا ما لا نـعـرن يرلـون يتفقه يـقـوّعندنا مـم

ا ليس شىء إلا جاء فى الكتاب و جاء فيه السنة»؛سعيد:«كذبو5(ع)أينا.فقال: أبو عبد اللهبر
قتى به مسأله5اىا مى5شناسم كه مى5گويند و5 گفتم:فقيهانى ر(ع)ج گويد: به امام صادق5الاعر

ا مى5گوييم.امامدمان را نه در كتاب خدا مى5بينيم و نه در سنت،نظر خومى5خوريم كه آن ربر
hهغ گفتند.هيچ چيز نيست مگر اين5كه در كتاب آمده است و در5باردند:«به خدا كه دروموفر

٢٩آن سنتى هست».
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تاى حضرى برده است كه:«هر گـاه امـرايت كـر5رو5(ع)سى حلبى از امـام صـادقمو
د و به نتيجـهد،حدس مى5زg آن در كتاب و سنت نبـوى دربار55پيش مى5آمد كه چيـز(ع)على5

سيد  و آن از معضلات است».ست مى5ردر
آنى احاديثل ذكر شده5اند  از سه ديدگاه مختل� به منشأ قر أحاديثى كه در بخش او

ه مى5كنند:ه اشارّأئم
اآن ران آيه5اى از قراى تمام آنها مى5توند و برآنى دار5همگى ريش0 قر(ع)ه5ّ.أحاديث أئم١
د.ان مأخذ نام بربه عنو
عاتضو.همه چيز در كتاب و سنت آمده5است و فقهايى كه پاسخ مـسـائـل و مـو٢

افته5اند چراهه را مى5دهند  به بيرآن پيدا كنند و بر اساس قياس فتوانسته5اند در قرا نتوجديد ر
g آن سنتى هست.كه هيچ چيز نيست مگر اين5كه در كتاب آمده است و در بار

آن و سنتمى5است كه از قـر5نظر شخصى آنها نيست بلكه عـلـو(ع)ه5ّ.أحاديث أئـم٣
5ناشى شده است.(ص)پيامبر5

اننده پيش آيد اين است كهاى خوه ممكن است برسشى كه از مطالعه اين دو گرو   پر
ند؟ض داره از أحاديث با هم تعارآيا اين دو گرو

قتى به مـسـألـه5اىg فقيهانى كـه مـى5گـويـنـد وج در بـاربه سعيـد أعـر(ع)   امام صـادق5
ا مى5گوييم.دمان ركتاب خدا مى5بينيم و نه در سنت و  نظر خوا نه درمى5خوريم  كه آن ربر

غ گفتند.هيچ چيز نيست مگر اين5كه در كتاب آمده است و درمايند:«به خدا كه درومى5فر
g آن سنتى هست».بار

احت از5«ما ليس فى كتاب و لا سنة»5ذكـرم به صره دوى ديگر در أحاديث گرواز سو
g آنى در باردى پيش مى5آيد كه چيزارمو(ع)5ت على5اى حضرشده است و بيان مى5كنند كه بر

د؟د ندارجود ودر كتاب و سنت نمى5يافت؛آيا تناقضى بين اين دو مور
أىگز به ر5در بيان احكام اسلامـى5هـر5(ع)ه اهل بـيـتّگان و أئم از ديدگاه شيعـه؛بـزر

اجعه نمى5كنند.بلكه به أحاديثىسه خلفا اجتهاد ناميده شده مـرف مدرشخصى كه در عر
٣٠سيده است.ه آن به ما ر5در كتاب5هاى ويژ(ص)ل خدا5سواستناد مى5كنند كه از ر

م  در بيانه دول ناظر به اين مسأله مى5باشد در حالى5كه أحاديث گروه اوأحاديث گرو
نى وّه مى5باشند.يعنى:بايد بين اجتهاد شخصى مبتنى بر قياس  و علم لدّم أئمه علوجوو
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(ص)آن و سنت5 پيامبـر5هر چه بيان مى5كنند از قـر(ع)ـه5ّت قائل شد.در اين5كه أئمالهى تفـاو

م شخصى5اى علوه منحصر به اين دو مأخذ است يا دارّم أئماست شكى نيست،اما آيا علو
ـ و البته الهى ـ نيز هستند؟

ل ـ  بسيار معتبر هستـنـد،ايت اوص روم كه از نظر سند ـ به خـصـوه دوايات گرورو
ند و سنتآن و سنت پيدا نشوتصريح مى5كنند كه ممكن است مسائلى پيش آيد كه در قـر

 و(ع)سط امامد كه توسعه دارايط جديد احتياج به تومان و ايجاد شر5نيز با تغيير ز(ص)پيامبر
(ع)ه5ّم أئمن علوناگوه به  منابع گوّم أئمد.در بخش جهات علو5انجام مى5شو(ص)صى پيامبرو

اث خاندانان ميرآن و ديگر كتاب5هايى كه به عنوتند از قـره شده است اين منابع عبار5اشار
نقل شده است كه:(ع)5سى كاظم5ار داشته5اند.همچنين از امام موحى در اختيار امامان قرو

ا الغابر:ّر.و أمّا الماضى:فمفسّه5:ماض5 و غابر و حادث،فأمجو«مبلغ5 علمنا على ثلاثة5 و
ب5 و نقر فى الأسماع؛و هو أفضل5 علمـنـا و لاا الحادث5:فقذف5 فى القلـوّفمزبور.و أم

اىنده.اما گذشته:برد:گذشته و آينده و پديد شوجه دارنا؛غايت دانش ما  سه وّ بعد نبيّنبى
اه الهام به دل ونده:از رشته شده است.و اما پديد شوما تفسير شده است.و اما آينده:نو

٣١ى بعداز پيغمبر ما نيست».ش مى5باشد و آن بهترين دانش ماست  و پيغمبرايى در گوآو

ى است كه درالهام الهى است و اين همان چـيـز(ع) ه ّم أئميعنى:يكى از منابع عـلـو
ىه شده است.هم5چنين در حديث ديگر نيز بدان اشار (ع)منينالمؤg أميرق در بارأحاديث فو
ان در هر شب جمعهح پيامبرح ما  و روگند به خدا كه رو آمده است كه:«سو(ع)از امام باقر

٣٢ى از علم».دد مگر با حجم بسيارنمى5گرح به بدن5هاى ما برند و  روش مى5رواف عربه طو

ماندگارى5پرورامى5است به سوا هر شب جمعه اعزمايند:«ما رنيز مى5فر5(ع) 5 امام صادق
٣٣ديم مگر با دانشى بسيار».نمى5گرو از آنجا بر

آن:عن المفضل بن عمر عن الصادق جعفرجات بهشت و آيات قرى درابربر پنجم:
آن5ْة5 على عدد آيات5 القرّجات5 الجن درّآن5 فإن5ة5 القره قال:«… و عليكم5 بتلاو5ّأن(ع)بن محمد5

جة؛بر شما باد بـهقى درأ آية5 يرما قرّق5 فكلأ و أرآن إقر�5 القرم القيامة5 يقال5 لقـارفإذا كان5 يو
سدا رآن است.آنگاه كه روز قيامت فرجات بهشت به تعداد آيه5هاى قرآن،كه درت قرتلاو

٣٤د».جه5اى بالارواند،درگاه آيه5اى بخو!پس هران و بالا بروآن گويند بخوى قربه قار

ةّبوّجت5 النما أدرّآن5 فكأنْ:…من5ختم5 القر(ص)ه5ّل5 اللسو قال5:«قال5 ر(ع)5ه5ّ عن5أبى عبد الل
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نش الهامى در دروا ختم كند گويى پيامبرآن ركس قرحى إليه؛…هره5 لا يوّبين5 جنبيه5 و لكن
ايتى از ايشان بجاى5ختـم.و در رو٣٥حى نشده اسـت»ت كه به او وشده5است با اين تفـاو

ه5 لاّ أن˙ة5 بين5جنبيـه5إّبوّجت5 النما أدرّآن5 فكـأنأ القرائت آن ذكر شده است:«من5قـرآن،قرقر
٣٦حى إليه».يو

ه شده حديث است و نكته جالبى كه در اين أحاديث  به آن اشار١٠اين بخش شامل 
دكه ايـنآنى است.اين مسأله از آنجا اهمـيـت دارجات بهشت با آيات قـرى درابـراست بر

كلاى5«شى بـردg مشخص و قابل شـمـارأحاديث شايد تنها أحاديثى هسـتـنـد كـه مـحـدو
»5مشخص مى5كنند.شىء

gهايى است كه در حوزى از مفسرين معتقدند كه منظور از5«همه چيز»،آن چيز بسيار
د و احكام.ام  و حدود:امر و نهى،حلال و حرار دارامور دينى قر

ان و حتى عامـهان و صاحبنظرد كه تصور قريب به اتفاق مفسـران ادعا كـرو شايد بتو
gمسلمين هم به همين نحو باشد.فقط اختلافى كه بعد از اين بروز مى5كند تعيين گـسـتـر

امور دينى است.
انى تعالى از بعثت پيامبرند سبحان و منظور بارمساله اين است كه ببينيم مشيت خداو

ى چهمنان از ديندارده است و انتظار از دين و استفاده موسالت آنان چه بويا ماموريت و ر
ندگان درمنان و گرود موم شـوى ديگر سكه يا مساله اين است كه معلـوبايد باشـد؟…رو

ى چهلوژد يا در جهان5بينى و ايدئوتى خوندگى دنيايى و آخرنامه5هاى زعقايد و5 افكار و بر
د بدانند؟بها بايد به عهده خـونظر و انتظار از دين داشته باشند و چه مسايل و مشكلاتى ر

ى مسايل واب5گوضاى خدا و سعادت آن دنياست يا جوبيان ديگر آيا دين فقط عبادت و ر
ت تا چه حد حل كننده و دستور دهنده5ى امـورندگى نيز هست و در اين صـورهاى زنياز

دى و اجتماعى ما بايد باشد؟دنيايى فر
»بيانا لكل شـىءتاى«ا برده رد،از ديدگاهى كه حداقل محدوجو   تمام ديدگاه5هاى مو

سيله ساز حيـاتد كه ودازآن تا آنجا به كار دنياى ما مـى5پـرقائل است و معتقد اسـت:قـر
g علمg دين جداى از دايرب ما به خدا باشد.تا ديدگاهى كه معتقد است دايرّت و تقرآخر

دgان علم و عقل است همگى نظر به تعيين محدوحسى يا علم عقلى نيست بلكه دين،ميز
فى هستندم عرت ديگر همگى در تفسير5«تبيانا لكل شىء»5قائل به عمودين داشته5اند.به عبار
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دg آنفى و محدوم عرو در اين عقيده اتفاق نظر داشته5اند،اما اختلاف آنها در تعيين عمـو
اده ران به دقت اين محدوده امور دينى تا كجاست و آيا مى5تواستى محدوده است.اما بربو

د؟مشخص كر
اى ابهام هستند مثلا اگرده5اند دارا بيان كردg امور دينى رى از تعاريفى كه محدوبسيار

سشد و احكام بدانيم باز جاى اين پرام و حدوا امر و نهى،حلال و حـرg امور دينى رداير
اد و احكام تا كجاست و يا حتى اگر آنرام و حدوده  امر و نهى،حلال و حراست كه محدو

اده5اى  رسش است كه  هدف اين هدايت به كجا و محدوهم جاى اين پرهدايت بدانيم  باز
د چقدر است؟كه شامل مى5شو

د كه  ظاهـرد دارجوآن وى در قره شد تعبيرات:همانطور كه اشارجامعيت تورششم:
ى و تفصيلىح5ها از هر چيز اندرزاى او در آن لود و برات دارآن نيز دلالت بر جامعيت تور

شتيم.از همه چيز نو
آن به كاراى جامعيت قرى كه برت آنها با تعبيرات و تفاوط به جامعيت تور تعبير مربو

سى شده است.خى از أحاديث بررفته است در برر
ËÓLÓ²Ó³ÚMÓ� UÓtÔ> �_« wÚuÓÕ«سى5«ه لموّ:«قال الل(ع)ليد قال:قال أبو عبد اللهعن عبد الله بن الو

9sÚL ÔqÒý Ów?Ú¡5«ه لعيسـىّسى الشى5ء كله و قال الـلفعلمنا أنه لم يكتب لـمـو] ١٤٥/٧اف،[الاعر
»�OÔ³ÓOÒ sÓ� ÓNÔrÔ�« ]c¹ ÍÓ]Ú²ÓKHÔÊuÓ> tO5«،د عليه و آله السلام «ّه لمحمّ و قال الل]٣٩/١٦ [النحلËÓł¾ÚMÓÐ UpÓ

ýÓNb?OÎŽ «ÓK?Ó¼ vÓRÔ¡ôË Ó½Óe?]�ÚMÓŽ U?ÓKÓOÚp?Ó�« ÚJ²?Ó»UÓð ³ÚO?Ó½UÎ� U?JÔqÒý Ów?Ú¡«،55(ع)؛امام صـادق]٨٩/١٦[النحـل
شتيم » پس نتيجـهها نواح از تمام چيزاى او در الود:« و برموسى فـرند به مود:«خداوموفر

اى آنهاد:« تا برموند به عيسى  فراى او بيان نشده است و خـداومى5گيريم كه تمام امور بر
ا بر اين5[امت5]د:« و تو رموند به محمد  فرند بيان كنى» و خداوا كه اختلاف دارهايى رچيز
حمت5د و رهنمواى مسلمانان5 رى است5 و برشنگر هر چيزا كه5 رواه5 آوريم5 و اين5 كتاب5 رگو

٣٧ديم5».ل5 كرى است5،بر تو نازتگرو بشار

آن هست» ذكرتباط با «آنچه در قرى در ارق أحاديث ديگرد كلى فوبه غير از چهار مور
ح زير مى5باشد:شده است كه به شر

ا به سه بخشآن رآن:بخشى از اين احاديث مطالـب قـرل:دسته بندى مطالـب قـرّاو
ايت مى5كندرو (ع) منينالمؤخى به چهار بخش.أصبغ بن نباته از أميرتقسيم مى5كنند.و بر
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g ما وم آن در بـارل شده است،يك سـوآن در سه بخش نـازد:«قرمـوت مى5فركه آن حضـر
ائض و احكام است.م آن فرم آن سنن و امثال است و يك سودشمنان  ماست و يك سو

ا بيان مى5كنند.م نهفته در يك آيه رخى از أحاديث علوم:معانى نهفته در يك آيه:بر  دو
òLÔKÔË «uÓý«ÚdÓÐÔ«uد:ا در بر دارآن،آيه5اى است كه تمام طب رمايند:«همانا كه در قر5مى5فر5(ع)امام

ËÓð ôÔ$Úd>Ô«uåاف نكنيد».؛بخوريد و بياشاميد اما اسر]٣١ / ٧اف،[الأعر
ىدن چيزام بوخى از أحاديث ملاك حلال يا حرام:برآن،ملاك حلال و حرم:قر   سو

ام است كههايى حرمايند:«تنها آن چيـزآن مى5دانند؛ امام مى5فـرا،احكام ذكر شده در قرر
ده باشد».ام كرآن حرا در قرجل آن رند عزوخداو

اند و اكتفاء به آنها،اين تصور ذهنى رم حقيقى دارق دلالت بر عموظاهر أحاديث فو
هاى بهشت ومين،خبرهاى آسمان و زد:خبرد دارجوآن همه چيز وايجاد مى5كند كه در قر

اهد داد،تمام احتياجاتى خوخ داده است و آنچه تا روز قيامت رون رخ،آنچه كه تا كنودوز
د اختلافى بين آنها و… .اردم و تمام مومر

آن نيستند به آنچه در قره دار أحاديثى كه  اشار
ËÓ—ÔÝÔö «النساء» مى5باشد:«hه سور١٦٤ه آيه آن و به ويژد قرفته از خواين بخش الهام گر

*ÓbÚ* ÓB?ÓBÚM?Ó¼UÔr?ÚŽ ÓKÓO?ÚpÓ9 sÚ* Ó³?ÚqÔË Ó—ÔÝÔ� ö?ÓrÚ½ ÓI?ÚBÔB?ÚNÔrÚŽ ÓK?ÓOÚp?ÓË ÓLÓK]r?ÓK�« ]t?Ô9 ÔÝuÓð vÓJ?ÚKL?OÎU?؛و«
انىديم5 وپيامبرا قبلا بر تو حكايت5 نمواى5]5آنان5 رستاديم5]5كه5 در حقيقت5[ماجرا فرانى5 [رپيامبر

اسى آشكارده5ايم5.و خدا با موگو نكرا بر تو بازگذشت5]5ايشان5 رانگيخته5ايم5]5كه55[سرا نيز بر5[ر
سخن5 گفت»5.

نهان نموق،در اين بخش ذكر شده5اند.به عنـوايت شده در تبيين آيـ0 فـو أحاديث رو
ح5 من5مايند:«…و كان5 من5بين5 آدم5 و نود كه  مى5فره كر اشار5(ع)5ان به حديث امام باقرمى5تو

ى5 من5 استعلن5 مـن5ّا كما سموّآن5 فلم5يسمهم فى القرالأنبياء مستخفين5 و لذلك5 خفى5 ذكـر
òËÓ—ÔÝÔ* ö?ÓbÚ* ÓBÓBÚMÓ¼UÔrÚŽ ÓKÓOÚpÓ و جل5ّه5 عزّل الله5 عليهم5أجمعين5 و هو قوّات5 اللبياء صلوْالأن

9sÚ* Ó³ÚqÔË Ó—ÔÝÔ� öÓrÚ½ ÓIÚB?ÔBÚNÔrÚŽ ÓKÓOÚpå،١٦٤ / ٤[النساء[Å5يـت5ّ المستخفين5 كما سمّيعنى:لم5أسـم
ا پنهان مى5داشتندد رح آمد همگى خوى كه  بين آدم و نو؛هر پيامبر(ع)المستعلنين5 من5 الأنبياء5

انى كه به طـورآن مخفى شده است و مانند ساير پيامـبـرو از اين جهت نيز نامشـان در قـر
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ده نشده وآن مذكور است  از ايشان نامى5براحت در قرآشكار مى5زيستند و نامشان به صـر
ايتا از پيش برانى كه داستانشان رجل كه:« و پيامبـرند عزواين است معناى5سخن  خداو

انديم » يعنى:آنان كه به طور پنهانى مى5زيستندتو نخوا برانى كه داستانشان رگفتيم و پيامبر
٣٨دم».ايت نام برا بران آشكار ردم چنان5كه پيامبرا نبرنامشان ر

هّم أئـمان جهات علوشن شدن مسأله به نكته-اى ديگر بـا عـنـوع و روضـواى تكميل مـوبر
د؛جه كربايد تو

ضيح داده5اند نقـل شـدها تو5ر(ع)ه5ّم أئمه مختل� عـلـوجودر اين بخش أحاديثـى كـه و
5است.

آنه بر قر5علاو(ع)ه5ّم أئمسيده نشان مى5دهد كه علـور(ع)5ه5ّم أئمg علـوأحاديثى كه در بار
احت از اصطلاح علـمخى از اين أحاديث به صـرده است در برى نيز بواى منابع ديگـردار

ده شده است.ان نام برى القرماسو
فى شده5اند اينده است معر5بو5(ع)هّد أئمه كه در نز همچنين در اين بخش سه كتاب ويژ

تند از:سه كتاب عبار
اهد شد و نام5شامل تاريخ آيندg جهان ؛يعنى:علم آنچه خـو(ع).مصح� فاطمـه١5

د.اهند كرمت خوآنهايى كه در آينده حكو
دم به آنهايى است كه مـرام5ها و تمام چـيـز. الجامعة كه در تمام حـلال5هـا و حـر٢ 

ند.احتياج دار
ان گذشته است.م  پيامبرى كتاب5ها و علو.الجفر الأبيض  كه حاو٣

مى5هستند كه احتمالا ازى علود حاكى از اين است كه حاود اين كتاب5ها  خوجو كه و
5(ع)g مصح� فاطمهايات در بارخى روص اين5كه در براج نيست به خصوآن قابل استخرقر

د.د ندارجوآن در آن وف از قرذكر شده است كه حتى يك حر

سعه سنتپويايى علم و تو
ت در خانداناث  نبوان مير5بيان شده و سپس به عنو(ص)سط پيامبر5 اما آيا سنت تماما تو

مان امـامـانسيـده اسـت؟و يـا در گـذر زث راز امامـى5بـه امـامـى5ديـگـر بـه ار(ص)5پيـامـبـر5
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ه5نشان مى5دهد علاو5(ع)هّم أئمه علوجوسعه داده5اند؟نگاهى به أحاديث وا توسنت ر(ع)5شيعه5
ادثمان و پيش آمدن حوسيده است با گذر زث ر5به ار5(ع)ه5ّبه أئم(ص)مى5كه از پيامبر5بر علو

اه5هايى ديگر كهشتگان و ر5نيز از طريق الهام يا حديث فر5(ع)هّاقعه و معضلات جديد،أئمو
داخته5اند.سع0 سنت پردر أحاديث بيان شده است به تو

د:ه داردار است به اين مطلب اشارخوايت زير كه  از سند بسيار محكمى5بررو
ش عملهميشه به كتاب خدا و سنت پيامبـر5(ع)5ت علىدند:«حضـرمو5فر(ع) امام باقر5

د، آن در كتاب و سنت نبوhه5ى در بارد كه چيزد مى5كرخور جديدى  برhد و اگر به پديدهمى5كر
گند به خدا كه آن از معضلات است».د و سوا به او  الهام مى5كرند حق مطلب رخداو

ت در اختيـاراث نبوان ميرا كه به عنـو،كتاب5هايى ر(ع)ى امام صـادق5ايت ديگردر رو
اكتاب أبوبصير اين جمله رفى هرايت بعد از معرفى مى5كند.در اين رود به أبوبصير معردار

مايند:«اينگند به خدا كه اين همه علم است.و امام هر بار در پاسخ او مى5فرمى5گويد:سو
فى هم0 كتاب5هـاد،علم است اما هم0 علم نيست».در انتهاى حديث و بعـد از مـعـرخو

دند:«علم آنچه شده وموده و سپس فرت كرأبوبصير مى5گويد: آنگاه امام لحظه5اى سكو
د:«اينموم اين همه علم است.فرد ماست».گفتم:فدايت شواهد شد نزتا روز قيامت خو

ى علم است؟م پس چه چيـزد،علم است؛اما هم0 علم نيست».گفتم:فـدايـت شـوخو
ق مى5باشد.امام در پاسـخل هم0 مباحث فومايند كه بيت5الـغـزآنگاه امام جمله5اى مى5فـر

ىى از پى امرمايند:«آنچه هر صبح و شام پديد مى5آيد امرأبوبصير و در تعري� علم مى5فر
ى،تا روز قيامت».ى از پى چيزو چيز
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ايتايت معلى بن خنيس و دو حديث به رو.دو حديث به رو٢٦

جه به مشابهت اين چهار حديـثبعض أصحابنا.اما با تـو
ايت آنها يك روhسد كه همه5از نظر سند و متن،به نظر مى5ر
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